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ــال پیش، سال دوم  هشت س
ــتاهاي  خدمتم، به یکي از روس
ــت طالقان به نام ناریان  دوردس
ــتانِ شهید  ــدم. در دبس اعزام ش
همت علي ادیبي، مدیر مدرسه، 
ــري، تدریس کاس  آقاي صاب
اول ابتدایي را به من محول کرد. 
ــت پنجره وارد  روز اول، از پش
شدن دانش آموزان به مدرسه را 
به تماشا نشسته بودم و به شوق 
دیدار کاس اولي ها ثانیه شماري 
ــه به صدا  مي کردم. زنگ مدرس
ــم  درآمد و بچه ها پس از مراس
ــان  صبحگاه، روانة کاس هایش
ــدند. من هم به طرف کاس  ش
ــتم. در کاس که باز  قدم برداش
شد، نگاهم به هشت دسته گل 
زیبا افتاد که با معصومیتي خاص 
ــان برخاستند.  به احترام معلمش
ــر و چهار دختر زیبا.  چهار پس
ــوم بودند! بعد  ــه ناز و معص چ
ــه، به یاري  از گفت وگوي اولی
ــاز کردم تا  ــدا تدریس را آغ خ
ــل از پایان  ــره، قب ــه بالاخ اینک
سال تحصیلي، کتاب ها به اتمام 
رسید. چه زیبا و قشنگ بود روز 
جشن الفباي این عزیزان، روزي 
ــن الفبا با دستان  که کیک جش
کوچک هشت عزیز باسواد شده 

برش خورد!
سال تحصیلي را به خردادماه 
یعني فصل امتحانات رساندیم. 
ــید.  رس ــرداد  خ ــوم  س روز 
ــان  امتح ــادة  آم ــوزان  دانش آم
ریاضي بودند. همه امتحان دادند 
و رفتند جز عاطفه. عاطفه جان 
من همچنان مشغول فکر کردن 
و پاسخ دادن به سؤالات امتحان 
بود تا اینکه بالاخره برگه اش را 
داد و با دستان مهربان خود با من 

خداحافظي کرد و رفت. 
ــاعت بعد خبر دادند  چند س
ــه از  که عاطفة من براي همیش
ــوي  ــم رفت. آري، او به س پیش
خدا پر کشید! حادثه اي او را از 

ما گرفت!
ــول چنین  ــردن و قب باور ک
ــخت بود.  اتفاق تلخي واقعاً س
آري، گلچین روزگار امان نداده 
ــاي کاس مرا  و یکي از گل ه
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چیده و برده بود! چه روزهاي 
سختي را پشت  سر گذاشتم تا 
ــه را باور کنم. پاییز  نبود عاطف
ــال بعد در مدرسة دیگري  س
مشغول خدمت شدم. ولي از 
دور جویاي حال دسته گل هایم 
ــال بعد،  بودم. تا اینکه چند س
ــبانه روزي شیخ  در مدرسة ش
مرتضي دیزاني، با همان هفت 
دانش آموز دورة ابتدایي خودم 
شروع به کار کردم. حالا دوباره 
ــیده  بودیم، اما بدون  به هم رس
ــاط  ــادي و نش »عاطفه«. با ش
ــا اینکه  ــروع به کار کردم ت ش

ــاه خبر دردناک بیماري  در آذرم
ــرطان یکي دیگر از آن دسته  س
ــید؛  ــاع من رس ــا به اط گل ه
ــري. دیگر طاقت  ــین صاب حس
ــتم. خدایا من توان حادثة  نداش
ــتم. دیگر  ــخ دیگري را نداش تل
ــاهد از دست  ــتم ش نمي خواس
دادن گل دیگري باشم. این فکر 

عذابم مي داد.
ــري از بهترین  ــین صاب حس
ــن دانش آموزان  تیزهوش تری و 
ــود. عاقه مند به  ــن ب کاس م
ــش  ــق کتاب های درس و عاش
ــرطان  بود. ولي دچار بیماري س
ــده بود. شبانه روز  ــتخوان ش اس
ــامتي او دعا مي کردم.  براي س

ــروع شده  کارهاي درماني او ش
ــه روي او  ــیمي درماني ک بود. ش
انجام مي دادند حسین را لاغر و 
ضعیف کرده بود. دیدن قیافه اش 
ــي داد. او چندین ماه از  ــم م عذاب
ــدا مانده بود.  کاس و درس ج
ــین  طي ماقات هایي که با حس
ــتم، از بي تابي  ــوادة او داش و خان
ــه دردهایش مطلع  ــبت ب او نس
ــنیدم که به خاطر  مي شدم. مي ش
دردهایش از نظر روحي ضعیف 
شده و رضایت به ادامة درمانش 
ــین  ــد. براي اینکه حس نمي ده
ــة اول بازگردد،  ــاره به روحی دوب
ــوزش  ــه آم ــم ب ــم گرفت تصمی
ــش بپردازم تا از بچه ها  درس های
ــروع به کار کردم.  عقب نیفتد. ش
هر بار که از بیمارستان مرخص 
مي شد، براي آموزش به خانه شان 
مي رفتم. شوق عاقه به تحصیل 
ــکار بود. براي  از چشمانش آش
ــال  ــزاري امتحانات آخر س برگ
ــه نمي آمد. امتحانات را  به مدرس
ــي اداره، در منزل او  ــا هماهنگ ب
ــزار کردیم تا اینکه با بهترین  برگ
ــة دوم راهنمایي  نمرات وارد پای
ــد. او در هر بار بستري شدن،  ش
ــي را با خود به  ــاي درس کتاب ه
بیمارستان مي برد. حتي با کمک 
پرستاران درس خود را مي خواند. 
ــکر خدا  ــین به ش وضعیت حس
روزبه روز بهتر و بهتر مي شد تا در 
انتظار پیوند استخوان قرار گرفت. 
ــتخوان  ــا اس ــي از روزه در یک
ــین  ــد و حس موردنیاز او پیدا ش
تحت عمل جراحي سختي، پیوند 
ــتخوان انجام داد. بعد از اتمام  اس
شیمي درماني، قیافه اش روزبه روز 
بهتر شد و به حالت اول برگشت. 
شکر خدا حسین توانست با عصا 
ــود و  در کاس درس حاضر ش
ــوم راهنمایي را در کنار  سال س
همسالان خود بنشیند و هم پاي 
ــا موفقیت به  ــتانش ب بقیة دوس
ــاند. در همین سال، او  پایان برس
در منطقه، در المپیاد ریاضي رتبة 
اول را نیز کسب کرد. من به خود 
ــد یاري ام کرد  مي بالم که خداون
ــینِ  ــا بتوانم کاري کنم که حس ت
عاشق درس، در پاییز 91 در دورة 

متوسطه ادامة تحصیل بدهد.
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